
 

یکی از آثار هنری که در واکنش به شهادت آیت ا... ابراهیم رئیسی و هیئت 

همراهش  از سوی هنرمندان نهضت مردمی پوستر انقلاب  خلق شده است.

 
هنر
 روز

برازنده لباس خادمی

مالـک رحمتـی در دوران تصـدی قائـم مقامـی آسـتان قـدس رضـوی، 
همـواره در تلاش بـود تـا منویـات رهبـر معظـم انقلاب و سیاسـت های 
کلان آسـتان در حوزه هـای اقتصـادی و فرهنگـی، محقـق شـود. در ایـن 
راستا، با تمرکز بر فعالیت های بنیاد کرامت رضوی خدمات گسترده ای 
بـرای اسـتفاده قشـر کم برخـوردار صـورت گرفـت. شناسـایی و اعـزام زائـر 
اولی ها، اسکان رایگان زائران نیازمند در زائرشهر و زائرسرای رضوی و 

مجتمع های بین راهی، توزیع بسـته های معیشـتی در حاشـیه شـهرها 
و همچنیـن تأمیـن جهیزیـه و محرومیت زدایـی و توانمندسـازی مـردم 
در نقـاط محـروم هـدف، آزادسـازی زنـان زندانـی معسـر جرائـم غیرعمـد 
ح هایـی چـون »بی نهایـت شـو« و   گوشـه ای از ایـن اقدامـات بـود. طر
»زندگـی بـه سـبک رضـوی« در جهـت تحکیـم خانـواده و تربیـت و رشـد 

جمعیـت اجرایـی شـد. همچنیـن بـا حمایـت از شـرکت های دانش بنیان 

با امضای تفاهم نامه های دوجانبه با معاونت علمی فناوری ریاست 
ح تفصیلی  جمهوری، به یاری مجموعه های دانش بنیان شتافت. »طر
جدیـد بافـت پیرامـون حـرم مطهـر« بـا محوریـت معمـاری اسلامی در 
دوران مسـئولیت او کلیـد خـورد و بخشـی از اراضـی موقوفـه آسـتان 
بـرای سـاخت بیمارسـتان 450 تختخوابـی در حاشـیه شـهر اختصـاص 

داده شـد تـا در موعـد مشـخص بـه بهره بـرداری برسـد.
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لباس شهادت قواره همه نیست

یـک؛ خسـته شـدیم، هـوا گـرم نبـود، تشـنگی 

امـا امـان نمـی داد، از ایـن مراسـم بـه آن مراسـم 

و از ایـن اداره بـه آن اداره شـهر سـمنان را همـراه 

رئیس جمهور متر می کردیم. تـوی خیابان دنبال 

ون هـای خبرنـگاران می دویدیـم و آفتاب داشـت 

پوسـت از سرمـان می کنـد. از کنـار یـک ورزشـگاه 

عبـور می کردیـم کـه گفتنـد در این محل مراسـمی 

برقرار اسـت، بی هیچ برنامه ریـزی قبلی خودروها 

داخل ورزشگاه پیچیدند و رئیس جمهور وارد جمع 

مـردم شـد. چهـره آدم هـا دیدنی بـود. از پـا افتاده 

بودیـم، اما رئیـس که می دود تیم خـودش را دنبال 

خودش می کشـد. مـا واگن های خسـته ای بودیم 

کـه رئیسـی یک نفـره مـا را می کشـید. لوکوموتیـو 

کنـار سـاختمان اسـتانداری ایسـتاد، خبرنگاران 

کـه خیلـی دویـده بودنـد از خـودرو پیـاده شـدند. 

رئیـس به همـه خداقوت گفـت و به بهانـه نماز همه 

را مرخـص کـرد و به جلسـه رفت.

دو؛ خسته شـدیم، شب تاریک بود و خبر می رسید 

و نمی رسید، ما دسـت هایمان را بلند کرده 

بودیم و در آسامن دنبـال یک خط نور، یک 

خـط امیـد یـا یـک خـط خرب می گشـتیم. 

راسـتش را بخواهیـد ایـن اواخر بـه خبر بد 

هـم راضـی بودیـم، از خـودم بـدم می آمـد 

کـه دسـت هایی کـه به شـکل دعـا بـالا بود 

را بـه حالـت تسـلیم چرخانـده بـودم. انگار 

پشـت در اتـاق عمل ایسـتاده بـودم و فقط 

می خواسـتم تمـام شـود. یک لحظـه مکث 

کـردم، اگـر پـدر خـودم بـود چـه؟ دم صبح 

توی خیلـی از قنوت ها الهـی »رضا برضائک« 

خواندیـم و رو بـه مشـهد سلام دادیـم. ایـن بـار از 

خودم بدم نمی آمد. یک صدایی توی سرم می گفت 

وا بـده پسر، بـالای دنیـا را دیـدی، خـودت را برای 

پاییـن دنیـا مهیـا کـن! رو بـه مشـهد بـودم، گفتـم 

آقاجـان، آقـای رئـوف، خـادم خودتان بـود، بغلش 

کنیـد، گفتـم عشـق اسـت، بدهیـد عشـق اسـت، 

بگیرید عشـق است.

سـه؛  مـا خسـته نخواهیـم شـد، حتـی اگـر 

دنیـا محـل تعـارض منافع باشـد، حتی اگر 

پاییـن دنیـای مـا بـالای دنیـای دیگـران 

باشـد. صبـح که شـد فهمیـدم سـتاره های 

سجده کرده دوباره از خاک بلند نمی شوند 

و ما بایـد پیراهن های سیاه سـوخته مان را 

دوباره تـن کنیم. صبـح که شـد فهمیدم که 

همان سـاعاتی که مـا برای بازگشـت آن ها 

دسـت بـه سـمت مشـهد دراز کـرده بودیـم 

آن هـا یـک جایـی مثلا تـوی روضه منـوره یا 

خـود بهشـت کنـار امـام رضـا)ع( نشسـته اند و 

به مـا لبخنـد می زننـد. سـحرگاه، وقتـی تلویزیون 

صلـوات خاصـه امـام رضـا)ع( را پخـش کـرد، وقتـی 

تصویـر شـهدای خدمـت را در قاب حـرم دیدم دلم 

گـرم شـد. انـگار یکـی زد بـه پهلویـم و گفـت بلنـد 

شـو پسر، وقـت بـرای عـزاداری هسـت، الان کار 

داریم. صبـح که خبر از دهان رسـانه ها چکید دلم 

می خواسـت تسـلیت بگویـم، امـا چطـور می توان 

ایـن ضایعـه دل خـراش را تسـلیت گفـت و نگفـت 

کـه شـیرین تر از ایـن بـرای آن هـا نیسـت و تلخ تـر 

از ایـن بـرای مـا نخواهـد بـود؟ و مـا سـال ها بعـد 

قصـه مـردی را بـرای کـودکان سرزمینامن تعریف 

می کنیـم کـه هیچ گاه خسـته نشـد و در راه خدمت 

هیـچ گاه میدان را تـرک نکرد تا ثابـت کند اخلاص 

 و خدمـت در نقطـه ای بـه نـام مـردم بـا هـم تلاقـی 

می کنند.

چهار؛ بعضی مرگ ها سرقفلی دارند، لباس هایی 

هسـتند کـه به تن همـه نمی خورند، مثلا به تن من 

زار می زند که شـب میلاد امام رضا)ع( شـهید بشوم، 

امـا بـرای بعضی هـا خیلـی قواره اسـت. خدایـا، ما 

همـه این هـا را می دانیـم، دلمـان اما تنگ اسـت. 

مـا نـو بنده ایم، راهـش را خوب بلـد نیسـتیم، تو اما 

کهنـه خدایـی، حسـین و کربلا دیـده ای، زینـب 

و شـام بـوده ای، کاش صربی بـه مـا بدهـی، کاش 

از آن آرامشـی کـه در قلـب آقاسـت بـه ما ببخشـی، 

کاش بغلامن کنی.

 
روایت

به احترام مردی که بزرگ بود
مراسم بزرگداشت رئیس جمهور شهید آیت ا... سید ابراهیم رئیسی 
و همراهانش، از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب، شامگاه جمعه 
۴ خرداد در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار شد. این 
رویداد همچون مراسم تشییع و تدفین این شهید بزرگوار با استقبال 

گسترده مردمی همراه بود.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

مردی شبیه نور
.........................دستت پر از گرما و برکت بود تو مهربان بودی شبیه نور

.................چون ابر می بارید و رحمت بود هر جا که می رفتی، امید آنجا

تو نور بودی ، دشمن ظلمت.....................در تو هزاران کهکشان جاری

........................خواند از نگاهی که به ما داری می شد تماشا کرد قلبت را

ای چهره ات مانند » ابراهیم «.........................در لحن تو آیاتی از ایمان

از هیبتِ نام تو می لرزید................هر کس که دشمن بود، چون شیطان

..............................آیینه در آیینه معنا شد با تو چه آسان بود در »میدان«

...................جانانه چون »قاسم« تماشا شد آری، به وقت » انتقامِ سخت«

.................................اما خدا هم انتخابت کرد تو انتخاب ناب ما بودی

اردیبهشتی از بهشتش را.........................مُهر شهادت زد، به نامت کرد

................................» برداً سلاماً« چشمه زمزم با تو گذر کردیم از آتش

.............................ای نسل ابراهیمی آدم »برداً سلاماً« وعده حق است

شعری از طیبه ثابت شاعر و روزنامه نگار که به آیت ا... شهید ابراهیم 
رئیسی تقدیم کرده است

عکس روز

خودش می گفت من یکِ یکم! 
 . گفت ا می  ر ش  لد تو یخ  ر تا
ن  آ ز  ا ما  ا  .1 36 1 ین د ر و فر
 . د نه بو تنا و ی فر ها خی  شو
مالک، یک مدیر دهه شصتی 
پای کار بود که پس از انقلاب 
اسلامی متولد شد. چیزی از 
روزهای جنگ به یاد نداشت. 
کسی به او نگفته بود چطور 
می شود بحران های گاه و بیگاه 
در یک سیستم آشفته حال بلاتکلیف را رتق و فتق 
کاسب ساده در یکی از  کرد. پدرش هم یک 
بازارهای محلی جنوب شهر مراغه بود که ظهر 
به ظهر کرکره های مغازه را بالا می داد و به مردم 
دیزی می فروخت. خانواده پرجمعیت آن ها با 
شش فرزند قد و نیم قد، مجالی به حاج اسکندر 
کند این یکی پسرش  که بنشیند فکر  نمی داد 
کدام مدرسه بفرستد، رشته اش چه باشد،  را 
درسش را کدام دانشگاه تمام کند. هرچه بود، 
انگیزه و اراده و اشتیاق مالک به پیشرفت بود. 
پیشرفتی که در مسیر خدمت به وطن باشد. نه 
از آن دست آرمان ها که بوی شعارزدگی اش، زیر 
بینی چند نسل می زند. از آن هدف گذاری هایی 
گر  که تمام زندگی اش را وقف تحققش می کرد. ا
هم میزی برای خدمت مهیا می دید، مدیران 
اجرایی اش را دور هم جمع می کرد، بی هیچ 
ویکرد مدیریتی اش را به زبان ساده  تکلفی، ر
ر  کا ن  د ا م ند نجا ی ا ا ها بر بعضی  « : گفت می 
که برای  ل می آورند . در حالی  هزاران استدلا
انجام کار یک بهانه و دلیل کافی است و آن هم 
خدمت به مردم است.« اما مالک نوجوان مسیر 
پرزحمتی را پشت سرگذاشت تا از خرده فروشی 
در بازار مراغه در نوجوانی برای کمک به مخارج 
خانواده، به استانداری آذربایجان و قائم مقامی 
آستان قدس رضوی برسد، ولی از همان سیزده، 
چهارده سالگی هم با فعالیت در پایگاه بسیج 
محله، چهره فرهنگی پایگاه را در شمار نمونه های 
ح کرد تا ثابت کند مدیریت، بخشی  استانی مطر
که دارد  کشف نشده اوست  از استعدادهای 
گار نوجوانی اش، پنهان  لابه لای دشواری های روز

می ماند. آن مهارت سخنوری و نفوذ کلام هم 
دست آخر مسیر تحصیلش را به رشته حقوق 
انداخت و از دانشگاه امام صادق)ع( با مدرک 
غ التحصیل شد. در همان  کارشناسی ارشد فار
گار دانشجویی در زمره مشاوران جوان  وز ر
رئیس جمهور وقت، محمود احمدی نژاد قرار 
گرفت و هنوز مشغول به درس در دانشگاه 
بود که مدتی هم به شورای نگهبان در قالب 
وژه های تحقیقاتی رفت و آمد داشت. در  پر
نهایت هم با مدرک دکترای حقوق خصوصی 
لتحصیل شد  ا غ  ر می فا ز ر ا ه خو نشگا ا ز د ا
گذاشت.  یتی  و پا به عرصه خدمات مدیر
تخصص مالک رحمتی، احیای بنگاه های 
اقتصادی آسیب دیده بود. جوری در این 
صنعت درخشیده بود که در سی سالگی شد 
نایب رئیس انجمن سنگ ایران. از آن طرف 

هلدینگ ورشکسته ای را که در آستانه فروپاشی 
بود، دست می گرفت، سر و سامان می داد و بعد با 
سواد حقوقی اش، آن را به بهترین بهای ممکن 
که  وش می رساند. زمانی هم  در بورس به فر
گذرش به مجموعه آستان قدس رضوی افتاد، 
کد  از اواخر دهه 90 مأمور شد تا دارایی های را
آستان قدس را در معاونت بهره وری سازمان، 
هر  ر  د  ، حمتی ر لک  ما  . هد د ن  ما سا و    سر
مجموعه ای وارد می شد، پرده ها را کنار می زد، 
غبار از کارهای ناتمام برمی داشت، مدیران میانی 
را ردیف می کرد و با اراده ای مثال زدنی، تکلیف 
تمام واحدهای مجموعه را برای روزهای پیش 
کار با  که تجربه  و مشخص می کرد. آن هایی  ر
گر بگوییم  او را دارند می گویند اغراق نیست ا
در 24ساعت به اندازه 48ساعت کار می کرد. 
تمام طول هفته را وقف تدابیر مدیریتی می کرد 

و جمعه ها را می گذاشت برای سرکشی به روند 
اجرای پروژه ها. زمان، طلای نابی بود که قدرش 
را زرگر کوشای مراغه ای به خوبی شناخته بود. 
برای همین هم بود حتی در مسیر سفرهای 
کاری، داخل هواپیما و ماشین و ون، هرکجا 
مجال نشستن داشت، جلسه هایش را برگزار 
می کرد. انگار تمام وقت برای تحقق اهدافش 
گر خیال کنیم خودش از  عجله داشت. بیراه نبود ا
مجال اندک خدمت با خبر بوده آن چنان که دوره 
تصدی قائم مقامی آستان قدس را با سربلندی 
سپری می کند و بعد با قلبی که در حریم منور 
رضوی جا گذاشته، می آید پایتخت و آنجا در 
سازمان خصوصی سازی مشغول می شود تا 
ح مولدسازی، به جریان  کد را در طر دارایی های را
بیندازد. پس از آن، پیشنهاد می شود بیاید 
 آذربایجان شرقی تا سکان مدیریت استان را 

در دست بگیرد.
 او انتخاب شخص شهید رئیسی برای استانداری 
(، هم  ع ( ضا لر ا م  د . خا د قی بو ن شر یجا با ر ذ آ
)ع(  الحجج خدمت خود را در دستگاه ثامن 
به خوبی می شناخت. می دانست کسی که در 
ک دستی و اخلاص  آستان قدس رضوی با پا
کار کند، در هر نهاد دیگری، مؤثر و خدمتگزار 
یزی های  خواهد بود. سراغ او را از دل تبر
وشن  که بگیری، خاطره ر وزها  داغ دار این ر
حضور مالک در دوران کوتاه استانداری اش 
وایت می کنند. مدیران اجرایی،  را با بغض ر
ه  ش خیر ا لی  ی خا م به جا ت و مغمو مبهو
مانده اند، اما به ناچار دستی به زانو می گیرند 
و با مرور وصیت همیشگی اش، میدان خدمت 
 را بی بهانه از حضور خود سرشار می کنند.
ند  ما له می  سا ه  د ی سیز ، حلما سط ین و ا
له  سا ر چها ی  سلما و  له  سا هشت  علی  و 
هر  ا ی خو ها نه  تکا به   ، ر د ر ما د یر چا ز که 
کنند و آرام آرام قصه  نیامده شان نگاه می 
پدری را در گوشش زمزمه می کنند که یک شهر 
 شهادت دادند چیزی جز خیر از او ندیده اند.

 اما ای کاش سه ماهی زودتر آمده بود تا آغوش گرم 
 پدری را تجربه کند که در جوانی، مالک دل های 

بسیاری شد.

 رحمتی که مالک دل‌ها بود
یادی از  خادم الرضا)ع(مالک رحمتی، استاندار فقید آذربایجان شرقی که در سانحه سقوط بالگرد رئیس جمهور به شهادت رسید
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